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مقدمه
شکر و ستايش براي الله تعالي است، او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم و به سوي او توبه مي​نماييم و بر او توکل مي​کنيم و با تمامي خيرها او را ستايش مي​کنيم. او را شکر و ستايش نموده و نسبت به او بي​تفاوت نيستيم و بر بهترين بشر محمد عليه الصلاة والسلام، صلوات و سلام مي​فرستيم... و اما بعد:

الله تعالي مي​فرمايد: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا( [الكهف: 46] (مال و فرزند زينت زندگي دنيوي هستند).
الله تعال مي​فرمايد: (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ( [التغابن: 15] (فقط مالهايتان و فرزندانتان آزمايش و فتنه​اي مي​باشند و نزد الله [تعالي] اجر بزرگي وجود دارد).
الله سبحانه بر بندگانش با بخشيدن و دادن مال و فرزند منت نهاده است، تا آنها را در آنچه به آنها عطا فرموده است، امتحان کند و ميزان [ايمان] آنان را مشخص نمايد؛ تا در ازاي آن، به آنها نعمت دهد يا آنان را مورد عذاب قرار دهد. کسي که حق الله تعالي را در مالش بشناسد [و به آن عمل کند] آن مال در روز قيامت براي او خير به دنبال دارد.

همچنين کسي که حق الله تعالي در مالي که الله متعال به او داده است را نشناسد، آن مال وبال گردن او شده و باعث عذابش مي​شود و پشيمان مي​شود در حالي که پشيماني براي او سودي ندارد. الله جل و علا عطا مي​نمايد و بر بندگانش با نعمتهاي زياد منت مي​نهد به طوري که آنها قابل شمارش نيستند و از اين نعمتها مال مي​باشد.

اگر به جستجو و کاوش در اين زمان و در اين وقت بپردازيم، دو قلب پيدا نمي​کنيم که برادري تام داشته باشند 
– مگر کسي که الله تعالي به او رحم نموده است – آنان را در حالتي مي​يابيم که همسايه در فقر شديد و نياز زياد است و همسايه​ي ثروتمند او به وي توجهي ندارد؛ بعضي از خويشاوندن، دچار مصيبت و مشکلات مي​شوند و اين در حالي است که اثري از آن، در فاميل ثروتمند يافت نمي​شود و اين در حالي است که آن ثروتمند فراموش کرده است که در سرزمين مهلت و سرزمين مشخص ساختن مي​باشد و به مانند آن است که آن ثروتمند نمي​بيند که چه بر سر همسايه يا فاميلش آمده است. آيا مي​داني سبب آن چيست؟ سبب آن همان مشغوليت زياد در بين بسياري از مردم به مال مي​باشد و آن مال، آنها را از ديگر چيزها غافل کرده است و باعث شده است تا همه چيز را فراموش نمايند.

دوست داشتن مال، قلبها را پُر کرده است و جايي براي ديگر چيزها باقي نمانده است، به سبب آن ناموسها حلال شده​اند و خونها ريخته شده است و صفا و صميميت به دشمني و کدروت تبديل شده است. مال قطبي شده است که قلبها و اعمال بندگان در اين زمان به دور آن قرار گرفته است.

قلبها وقتي خوشحال هستند که مال نزد آنها باشد، حتي اگر به قيمت ويرانگري و از بين رفتن شرف، دين و جان بدست بيايد. مردم پيوسته به دنبال مال هستند، حتي اگر بدست آوردن آن مال در نفوس باعث ايجاد دشمني و بغض بشود. الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( [آل عمران: 180] (و کساني که [انفاق نمي​کنند] و بخل مي​ورزند مپندارند که آنچه الله [تعالي] از فضلش به آنها داده است، براي آنها خير مي​باشد، بلکه آن براي آنها شرّ است و آن چيزي که نسبت به آن بخل ورزيده​اند [و انفاق نکرده​اند] روز قيامت طوقي بر گردن آنها مي​شود).
بعضي از آنها گفته​اند: بخيل
 به سرعت گرفتار آن فقري مي​شود که از آن فرار مي​کند و آن ثروتمنديي که در دنيا به دنبال آن است، از بين مي​رود و به مانند فقيران زندگي مي​کند، در حالي که به شکل ثروتمندان با او حساب و کتاب صورت مي​گيرد. بخيل همان شخص تنهايي است که وارثان او با مريضي و مرگش خوشحال مي​شوند و او را شب و روز در مال اندوزي مي​يابي، خسته نمي​شود و فرسوده نمي​گردد و ساکت نمي​شود، از ترس فقر بخيل مي​گردد و بخل همان فقر حقيقي است.

او را در حالي مي​يابي که حتي نسبت به خرج کردن براي خودش بخيل است و او را در حالي مي​يابي که بر فرزندانش بخيل مي​باشد و نيازمندي آنها را بر طرف نمي​کند، به آنها چيزي عطا نمي​نمايد تا به کفايت آنها برسد و اين از روي دوست داشتن جمع کردن مال مي​باشد. پيامبر( فرموده است: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته» (براي گناهکار بودن شخص همين بس است که آنچه از قوت که در اختيار دارد را محصور نمايد) [مسلم].

همچنين فرموده است: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا» (روزي نيست که بندگان صبح نمايند، مگر آن که دو فرشته نازل مي​شوند و يکي از آنها مي​گويد: يا الله! انفاق کننده را عوض بده و ديگري مي​گويد: يا الله! کسي که انفاق نمي​کند را بي​برکت نما!). [متفق عليه].

پيامبر( فرموده است: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة (أي عتق رقبة)، ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» (ديناري وجود دارد که آن را در راه الله انفاق مي​کني و ديناري وجود دارد که آن را براي آزاد کردن بنده انفاق مي​کني و ديناري وجود دارد که آن را به فقير صدقه مي​دهي و ديناري وجود دارد که آن را براي اهلت انفاق مي​کني و بزرگترين اجر براي آن [ديناری] است که براي اهلت انفاق مي​کني) [مسلم].

آيا آن بيچاره​ي بخيل درباره​ي مالش نمي​داند که آن مالي که در دست اوست، قبل از او دست شخص ديگري بوده است، سپس اين مال نسل به نسل گذشته است تا به وي رسيده است.

خوشبخت کسي است که مالش را در رضايت الله تعالي خرج مي​کند و بدبخت کسي است که آن را در خشم الله متعال مصرف مي​کند. 

امروزه حال بسياري از مردم اين گونه است که يکي از آنها تمام سال به فکر جمع کردن مال مي​باشد و بعد از آن مرخصي مي​گيرد و فرزندانش را بر مي​دارد به سرزمين کفر، فجور، عصيان، آرايش و بي​حجابي مي​رود، فرزندانش را به آن سرزمين​ها مي​برد، تا از فرهنگ منحط آنها اثر بگيرند، مي​رود تا الله( بر او غضب نمايد و فراموش مي​کند که الله تبارك و تعالى از او درباره​ي مالش سوال مي​کند که از کجا بدست آورده است؟ و در چه امري خرج نموده است؟

از جوانان – الله تعالي آنان را هدايت نمايد – شخصي وجود دارد که حقوق ماهيانه​ي خود را جمع مي​کند و توسط آن به آن سرزمين​ها مي​رود و مالش را براي زنان زناکار و مستي و مواد مخدر خرج مي​کند.

در مورد اين افراد نيز الله( از آنها سوال مي​پرسد که مالش را از چه راهي بدست آورده است؟ و در چه راهي خرج نموده است؟ 

آنها براي سوال بازگشت داده مي​شوند و براي آن جواب درستي پيدا نمي​کنند.

برادر صاحب مالم:

بدان که اوقات تلخ تو فرا مي​رسد، وقتي ببيني که مالت در سريعترين زمان به ديگري مي​رسد. پس بي​تاب نشو و به دنبال تلخي نرو و نفست و هيئتش را براي آن اصلاح کن! بدان که قسم به الله، تو خواهي مُرد و وارثانت از تو ارث مي​برند و بيني​ات بر خاک کشيده مي​شود و باعث بهره​مندي خانوادت بعد از خودت مي​شوي و اما براي تو سوالِ از مالت قسمت به قسمت و جزء به جزء باقي مي​ماند. اگر جمع کننده​ي مال و منع کننده​ي آن در خير و راه​هاي خير باشي، نتيجه​ي آننآنآن بدبختي و نگونبختي است، فرياد خواهي مي​نمايي و کسي به فرياد تو نمي​رسد و دوست داري که تمامي دنيا را بدهي تا از آن نجات يابي ولي واي بر واي.

واي بر کسي که در دنيا فريب خورده زندگي کند و بپندارد که تمامي خوشبختي جمع مال و رساندن آن به هزارها و ميليونها مي​باشد و داراي عمارت، زمين، خانه و مستغلات شدن، است. اين همان شخص زيانکار مي​باشد. دوست داشتن مال باعث فراموشي مردم در دين و شرف شده است و آنها در حالتي هستند که براي جمع نمودن هيزم اين دنيا با يکديگر رقابت مي​کنند.

صاحبان مال دانسته​اند که مالي که براي خدمت به دين استفاده نشود و باعث دوري از آن شود، وبال گردن صاحبان خود مي​شود. داود( گفته است: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن مال يكون علي عذابًا» (يا الله! همانا من به تو پناه مي​برم از همسايه​ي بد و از مالي که سبب عذاب من شود)، وقتي از عيسى( درباره​ي مال سوال شد، گفت: «لا خير فيه» (خيري در آن وجود ندارد)، گفته شد: براي چه اي پيامبر الله؟! گفت: «لأنه يجمع من غير حل» (زيرا آن از راه غير حلال جمع مي​شود) گفته شد: اگر از راه حلال جمع شود؟ گفت: «لا يؤدي حقه» (حق آن ادا نمي​شود)، گفته شد: اگر حق آن ادا شود؟ گفت: «لا يسلم صاحبه من الكبر والخيلاء» (صاحب آن از تکبر و غرور سالم نمي​ماند)، گفته شد: اگر سالم ماند؟ گفت: «يشغله عن ذكر الله» (او را از ياد الله باز مي​دارد)، گفته شد: اگر به آن مشغوليت ايجاد نگردد؟ گفت: «يطيل عليه الحساب يوم القيامة» (حساب و کتاب او در روز قيامت طولاني مي​شود).
در اين پنج مجازات تفکر نما! عده​ي کمي هستند که از آن سالم مي​مانند، زيرا ثروتمندان اموالشان را مورد حساب و کتاب قرار نمي​دهند که از کجا آن را بدست آورده​اند و در کجا آن را خرج نموده​اند؟ اي صاحبان مال! آماده شويد! آماده شويد! اي کساني که در مالتان بخل مي​ورزيد، براي آن سوالها، جواب آماده کنيد! الله تعالي مي​فرمايد: (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ( [الشعراء: 88، 89] (روزي که مال و فرزند سود نمي​دهد * مگر کسي که نزد الله با قلب سالم آمده باشد)، قلب سليم(سالم) قلبي است که از شرک و شرّ خالي باشد. مال در آن روز بزرگ سودي 
نمي​رساند، مگر آنچه از آن که خالصانه در راه الله سبحانه مصرف شده باشد و در اين صورت صاحب آن در زير سايه​ي صدقه​ي خود، در روز قيامت قرار مي​گيرد.

براي ما در رسول الله( وصحابه​اش رضوان الله عليهم الگو و نمونه​اي نيکو، درباره​ي انفاق کردن در راه الله تعالي وجود دارد. پيامبر( از جريان باد بخشنده​تر بود و بخشندگي او در ماه رمضان زياد مي​شد. کوشش او عليه الصلاة و السلام در اين دنيا جمع نمودن مال نبود، بلکه نسبت به آن زاهد و بي​اعتنا بود. پيامبر( فرموده است: «حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة» (از دنيايتان عطر و زن را دوست مي​دارم و نور چشم من در نماز است)، وي عليه الصلاة و السلام هرگز راهي را براي کسب مال و جمع نمودن آن نپيمود. گاهي ماه يا دو ماه يا سه ماه 
مي​گذشت و در خانه​ي او هيزمي آتش نمي​گرفت. غذاي او آب و خرما بود، جابر( گفته است: «ما سئل رسول الله ( شيئًا قط فقال لا» (هرگز از رسول الله( درخواستي نشد که او جواب نه بدهد) [متفق عليه].

اين عمر بن خطاب( است که خواست از ابوبکر( در انفاق در راه الله تعالي سبقت بگيرد و با نصف مال خود [براي انفاق کردن آن] آمد، پيامبر( از او سوال نمود: «ما أبقيت لأهلك؟» (چه براي خانواده​ات باقي گذاشتي؟) گفت: نصف آن را براي آنها باقي گذاشتم. طولي نکشيد که ابوبکر( تمام مال خود را در راه الله [متعال] قرار داد. پيامبر( از او پرسيد: «ما أبقيت لأهلك؟» (چه براي اهلت باقي گذاشتي؟) گفت: الله و رسولش را براي آنها باقي گذاشته​ام.

اين عثمان بن عفان( است که لشگر العسرة را تجهيز نمود و همچنين در ديگر موارد. بسيار است مواردي که آنها دنيا را به آخرت فروختند و پس آفرين الله تعالي براي آنها باشد. پيامبر( فرموده است: «ما نقصت صدقة من مال» (صدقه مال را کم نمي​کند) [مسلم]. همچنين فرموده است: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربِّى أحدكم فُلوه (المهر) حتى تكون مثل الجبل» (کسي که به اندازه​ي خرمايي که از راه پاک کسب کرده است، صدقه بدهد و الله [تعالي] جز پاک را قبول نمي​کند، الله آن را در دست راستش قرار مي​دهد و آن را براي صاحبش پرورش مي​دهد، همان گونه که يکي از شما کره اسبش را پرورش مي​دهد، تا آنجا که [آن خرما] به اندازه​ي کوه مي​شود) [متفق عليه].
گواراي وجودت باشد، اي کسي که با الله تعالي تجارت سودمندي را به جريان مي​اندازي! گواراي وجودت باشد، اي کسي که تجارتي را مي​کني که در آن زيان وجود ندارد و چه کاميابيي براي کسي خواهد بود که به الله تعالي قرضي نيکو مي​دهد [در حالي که الله متعال به آن نيازي ندارد].

فرياد بر خواهند آورد کساني که کوشش آنها در اين دنيا، فقط جمع مال است و توجهي نمي​کنند که از چه راهي آن را بدست مي​آورند. بايد بدانند که الله متعال آنان را جانشيني بر اموال قرار داده است تا وي سبحانه مشخص دارد که اين مردم با اين مالها چه کار مي​کنند. مردم درباره​ي مال به دو گونه هستند، گروهي انفاق کننده و نيکوکار هستند و گروهي بخيل و بدکار.

کساني که زکات اموالشان را نمي​دهند از الله تعالي بترسند و اگر آن را به طور کامل پرداخت کنند، فقير يا بي​چيز يا محتاج در بين مسلمانان به اذن الله تعالي باقي نمي​ماند. الله جل شأنه مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ( [التوبة: 34، 35] (و کساني که طلا و نقره را گنج مي​کنند و آن را در راه الله انفاق نمي​کنند، به آنها بشارت عذابي دردناک بده! * روزي که [آن اندوخته​ها] در آتش جهنم گداخته مي​شود و با آن [طلا و نقره] بر پيشاني​هايشان و پهلوهايشان و پشت​هايشان داغ گذاشته مي​شود [و به آنها گفته مي​شود:] اين همان چيزي است که براي خودتان گنج نموده بوديد، پس آنچه را که گنج نموده بوديد را بچشيد!) [گنج نمودن به معناي پرداخت نکردنِ زکات آن است] ولي بعضي از صاحبان مال فراموش کرده​اند که آن الله تعالي است که آن مال را به آنها عطا نموده است و آن مال براي الله( مي​باشد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى( [الليل: 8-11] (و اما کسي که بخل ورزد(انفاق نکند) و خود را بي​نياز شمارد * و [آيين] نيک را تکذيب کند * او را ميسر براي سختي قرار مي​دهيم * و آن گاه که [در آتش جهنم يا قبرش] پرت مي​شود، مال او سودي به وي نمي​رساند).
پيامبر( فرموده است: «واتقوا الشح، فإن الشُّح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم» (از حرص و آز [نفس] بترسيد و تقوا پيشه کنيد، زيرا حرض و آز نفرات قبل از شما را هلاک نمود، باعث شد تا آنها خونهاي يکديگر را بريزند و محرمهاي يکديگر را حلال کنند) [مسلم].

آن افراد بايد بدانند که در اموالي که در دست آنها است، براي الله تعالي حقي وجود دارد و بايد اين واجب الله متعال را برپا دارند. راه​هاي خير براي کسي که آنها را بخواهد زياد و بسيار است، از آنها ساختن مسجد و سرمايه​گذاري در آن است و همچنين کمک نمودن به فقرا، محتاجان، بيوه زنان، يتيمان و ديگر افراد مي​باشد که از راه​هاي خير است. پيامبر( فرموده است: «من أتاه الله مالاً فلم يؤدٍٍٍِ زكاته مثل له شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوِّقه يوم القيامة يأخذ بلهزميته (يعني شدقيه) يقول أنا مالُك أنا كنزك» (كسي كه الله به او ثروتي داده است اگر زكات مالش را پرداخت نكند، روز قيامت، مالش به شكل اژدهايي سمي كه داراي دو نيش زهرآگين مي​باشد، در مي​آيد و به گردن او مي پيچد و دو طرف چهره​اش(گونه​هايش) را گرفته، مي​گويد: من مال تو هستم و من گنج تو هستم) [البخاري(بخارایی)].

بعد از او کسي که رباخواري مي​کند، از الله تعالي بترسد و تقوا پيشه کند. ربا جنگ با الله تعالي و فرستاده​اش( 
مي​باشد. پيامبر عليه الصلاة و السلام  هفت هلاک کننده را نام برده است و ربا يکي از آنها مي​باشد. ربا هم در قرآن و هم در سنت حرام شده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( [البقرة: 275] (و الله خريد و فروش را حلال فرموده است و ربا را حرام نموده است، پس کسي که از جانب پروردگارش پندي به او رسيد [که همان ترک کردن ربا است] و [از آن] خودداري کرد و آنچه در گذشته بوده است، براي او مي​باشد و امر او به الله باز مي​گردد و کسي که [به سوي ربا] بازگردد، پس آنان اصحاب آتش جهنم هستند و آنها در آن جاودان مي​مانند).

ربا خوار مورد لعنت قرار گرفته است، ابن مسعود( گفته است: «رسول الله( خورنده​ي ربا و گيرنده​ي ربا را لعن نموده است» [مسلم]، تِرمذي و ديگران اضافه نموده​اند: «وكاتبه وشاهديه» (و نويسنده​ي آن و شاهد آن)، همچني کسي که از مالش در راه حرام مثل قمار، خريد و فروش حرام و نيرنگ در معامله استفاده مي​کند، بايد از الله تعالي تقوا پيشه کند.
الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( [المائدة: 90] (فقط شراب و قمار و انصاب و ازلام پليدي هستند و از عمل شيطان مي​باشند، پس از آنان خودداري کنيد، باشد که رستگار شويد). همچنين کسي که به اموال يتيمان از روي ظلم و دشمني دست درازي مي​کند، بايد از الله تعالي بترسد و تقوا پيشه کند. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا( [النساء: 10] (کساني که اموال يتيمان را مي​خورند، فقط در شکمهايشان آتش فرو مي​برند و در آتش جهنم خواهند سوخت).
کساني که به انواع خريد و فروش حرام و کاسبي حرام، مبادرت مي​کنند، بر حذر باشند. خريد و فروشي به مانند: فروختن سيگار و حشيش، فروختن آلات لهو و موسيقي، فروختن نوارهاي غنا و فيلمهاي ويديويي که به سوي پستي و دور شدن از حق پدر و مادر دعوت مي​دهند. تمامي اين موارد حرام مي​باشند و وبال گردن انجام دهنده​ي آن مي​شوند. وقتي الله متعال چيزي را حرام کند، پولي که از آن بدست 
مي​آيد را نيز حرام مي​نمايد. 

همچنين کساني که رشوه دريافت مي​کنند، نيز از آن برحذر باشند، زيرا رسول الله( چنين افرادي را لعن فرموده است: «الراشي والمرتشي والرائش» (رشوه دهنده و رشوه گيرنده و ميانجي رشوه) [تِرمذي، ابن حبان و حاكم]. همچنين فرموده است: «لا يدخل الجنة جسد غُذِّي بالحرام» (جسدي که با [مال] حرام غذا داده شده باشد، داخل بهشت نمي​شود). از آنان درباره​ي اين اموال سوال مي​شود که از کجا بدست آورده​اند و در چه چيزي آن را خرج نموده​اند؟ آنان نبايد فريب اين زندگي را بخورند، توسط اين کارها به درجاتي نمي​رسند و نمي​توانند مالي کسب کنند [چون دنيا فاني است]. اين قارون طغيانگر بوده است که الله( به او گنجهايي را داده بود که مردان قوي نمي​توانستند، کليدهاي آن را بردارند، او عصيان نمود و تکبر کرد و عناد نمود و حق الله تعالي در آن مال را پرداخت نکرد، عاقبت او چه شد؟ الله( در سوره​ي القصص مي​فرمايد: (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ( [القصص: 76] (قارون از قوم موسي بود و بر آنها ستم نمود به او گنجهايي را داده بوديم که گروه مردان قوي از برداشتن کليدهاي آن عاجز بودند) تا آنجا که مي​فرمايد: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ( [القصص: 81] (پس او و خانه​اش را در زمين فرو برديم و براي او گروهي غير از الله نبودند که او را ياري دهند و او [نتوانست] ياري دهنده​ي [خود] باشد).
اي مسلمانان! از مال حرام برحذر باشيد و آن سبب هلاکت و ويراني و عدم مستجاب شدن دعا مي​شود، پيامبر عليه الصلاة والسلام فرموده است: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام، فأنَّا يستجاب لذلك» (مردي است که سفر او طول مي​کشد و ژوليده موي و غبارآلود است، دستش را به سوي آسمان بلند مي​کند و مي​گويد: اي پروردگار! اي پروردگار! و اين در حالي است که غذاي او حرام و نوشيدني او حرام و لباس او حرام و با حرام خوردانده شده است، پس چگونه [دعاي او] مستجاب 
مي​شود؟) [مسلم].

از مال حرام اين است که مسلمان مالي را قرض کند، سپس آن را انکار نمايد و پس نگرداند. پيامبر( فرموده است: «من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (کسي که مال مردم را بگيرد و بخواهد آن را برگرداند، الله [تعالي] بجاي او بر مي​گرداند و کسي که آن را بگيرد و بخواهد آن را تلف کند، الله [تعالي] آن را تلف مي​نمايد) اين براي کسي است که مي​پندارد، اگر مالي را قرض کند و سپس آن را انکار نمايد، به او در روز قيامت منفعت مي​رساند، بلکه اين گونه نمي​باشد و آن وبال گردن وي 
مي​شود و در اثر آن نيکي​هاي وي گرفته مي​شود و عوض آن مالها به ستم ديده​گان، داده مي​شود. پس هشيار باشيد و برحذر باشيد از اين که مالي را قرض کنيد و آن را به اهل آن باز نگردانيد، قبل از آن که قطار عمل بايستد و پشيماني سودي ندهد. ابوهريره( آورده است که پيامبر( فرمود: «نفس المؤمن معلَّقة بديْنه حتى يُقْضى عنه» (نفس مؤمن آويزان به قرضش است تا آن که آن را برگرداند) [تِرمذي و حديث حسن است].

همچنين از وي آمده است که رسول الله( فرمود: «أتدرون من المفلس؟» (آيا مي​دانيد که مفلس چه کسي است؟) گفتند: مفلس در بين ما کسي است که درهم و کالايي ندارد، فرمود: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» (مفلس در امت من کسي است که روز قيامت با نماز و روزه و زکات مي​آيد، در حالي که فلان شخص را دشنام داده است و خون فلان شخص را ريخته است و فلان شخص را زده است، در نتيجه​ي آن نيکي​هاي وي به اين و آن داده مي​شود و وقتي نيکي​هايش تمام مي​شود، قبل از آن که به حساب وي رسيده شود، خطاياي آن [مظلومان] گرفته مي​شود و به او داده مي​شود تا آن که در آتش جهنم پرتاب مي​شود) [مسلم].

برادر صاحب مالم!
در آنچه الله تعالي از مال به تو داده است، از او بترس و تقوا پيشه کن و آن را در راه​هاي خير و امور نيک مصرف نما! بدان که در آن براي الله تعالي حقي وجود دارد، پس از مجازات الله تعالي و خشم وي و غضب وي برحذر باش! او سبحانه مسلط بر تمامي آسمانها و زمين [و آنچه در آنها است] مي​باشد. او سبحانه مهلت مي​دهد و به حال خود رها نمي​کند و اگر ظالمي چيزي را گرفت الله بسيار با عزت و مقتدر آن را از وي مي​گيرد. پس از اين اموال حرام و معامله​هاي حرام، قبل از پايان يافتن وقت، به سوي توبه​ي نصوح بشتاب! پيامبر( فرموده است: «إن رجالا يتخوَّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» (افرادي هستند که در مال الله به ناحق فرو مي​روند، در نتيجه​ي براي آنها در روز قيامت، آتش جهنم خواهد بود) [البخاري(بخاری)].

گواراي وجود کساني که الله( را شناختند و با او سبحانه تجارت پُرسودي را انجام دادند و به الله تعالي قرضي نيکو دادند. پس براي آنها گوارا باشد. کاميابي کساني که مالهايشان را روز و شب و آشکار و نهان و فقط براي رضايت الله تعالي انفاق مي​کنند و توسط آن سرزمين آخرت را مي​خواهند، مبارکشان باشد، کساني که از الله تعالي طلب بهشت مي​نمايند و به او از آتش جهنم پناه مي​برند. پيامبر( فرموده است: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (از آتش جهنم تقوا پيشه کنيد، حتي با يک نصف خرما) [متفق عليه].

گواراي وجود کساني باشد که مالهايشان را در راه الله متعال مي​دهند! چه بسيار زنان بيوه​اي هستند که نزديک است تا در چنگال انسانهاي شرور و اهل فساد و بي​بندباري بيافتند، به آنها در حالي که رضايتمندي الله تعالي هدف مي​باشد کمک مي​شود و آنها براي خودشان و فرزندانشان عفت پيشه مي​کنند. چه بسيار فقيران و بي​چيزان عفيفي هستند که انفاق کننده در راه الله متعال به آنها مالي مي​دهد و دست آنها را از گدايي باز مي​دارد. چه بسيار يتيماني هستند که نزديک است تا در چنگال افراد باطل بي​افتند و به اذن الله تعالي توسط مال کسي که با الله تعالي تجارت مي​کند، حفظ مي​شوند. مالهايي که به صاحبان آنها به اذن الله متعال در روزي بزرگي سود مي​رسانند، روز بزرگي که غافلان از آن در غفلت مي​باشند. پس بشارت داده شود به کسي که با الله تعالي تجارت مي​کند و بشارت داده شود به کسي که مالش را در راه الله متعال انفاق مي​کند. بشارت داده شوند چون الله متعال به آنان در آياتي که دلالت بر فضيلت بخشش و بخشش کننده دارد، به آنها بشارت داده است. الله تعالي مي​فرمايد: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [البقرة: 261] (مثال کساني که مالهايشان را در راه الله انفاق مي​کنند، به مانند دانه​اي است که از آن هفت خوشه مي​رويد و در هر خوشه صد دانه وجود دارد و الله براي هر که بخواهد زياد مي​نمايد و الله گشايشگرِ بسيار آگاه است).
الله تعالي مي​فرمايد: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً( [البقرة: 245] (کسي که به الله قرض نيکويي دهد، براي او به شدت زياد، آن را اضافه مي​نمايد).
همچنين مي​فرمايد: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ( [البقرة: 262] (کساني که مالهايشان را در راه الله انفاق مي​کنند و از پس آنچه انفاق نموده​اند منت و اذيتي نمي​رسانند، اجر آنها نزد پروردگارشان است و ترسي بر آنها نمي​باشد و آنها غمگين نمي​شوند).
الله تعالي مي​فرمايد: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ( (کساني که در خوشي و ناراحتي انفاق مي​کنند) تا آنجا که مي​فرمايد: (أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( [آل عمران: 134، 136] (آنها پاداششان آمرزشي از پروردگارشان و باغهايي است که از زير آن نهرها جاري است، در آن جاودان هستند و چه نيکوست اجر عمل کنندگان).
الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ( [سبأ: 39] (و آنچه از چيزي انفاق مي​کنيد، پس او آن را جايگزين مي​نمايد و او بهترين روزي دهندگان است) و آيات در اين​باره بسيار مي​باشد.

رسول الله( [حديثي قدسي] آورده است: «أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك» (اي فرزند آدم! انفاق کن تا بر تو انفاق شود) [متفق عليه].

پيامبر عليه الصلاة والسلام فرموده است: «لا حسد إلاَّ في اثنتين: وذكر منها: ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» (حسادت جايز نيست مگر در دو چيز: و از آنها ياد فرمود: و مردي که الله به او مالي داده است و آن را در پاسي از شب و پاسي از روز انفاق مي​کند) [متفق عليه]، احاديث در اين زمينه بسيار زياد مي​باشد.

يا الله! از تو طلب رزقِ پاک و حلال مي​نماييم! يا الله! با حلالت ما را از حرامت بي​نياز بدار! يا الله! در آنچه به ما روزي عطا نموده​اي ما را قانع نما و براي ما در آن برکت عطا نما! يا الله! بين قلبهاي مسلمانان در همه جا الفت برقرار نما! يا الله! ما از تو طلب بهشت مي​نماييم و به تو از آتش جهنم پناه مي​بريم! يا الله! به ما توفيق آن را ده که دوست داري و از آن راضي مي​شوي! ما را براي هدايت و هدايت را براي ما ميسر نما! برحمتك يا أرحم الراحمين! و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. 
� - بخيل در زبان عرب به کسي گفته مي�شود که در راه الله تعالي انفاق نمي�نمايد. اين کلمه در اين کتاب چون معادل فارسي ندارد به همان صورت عربي خود نوشته شده است. (مترجم)





